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Abstract 

Informed by discursive and lived experiences, Afghan poetesses have many 

representations of poetic phenomena. Female-centred metaphors provide an 

image of women’s situation and orientation in Afghanistan. This study explores 

the metaphors for women in three Afghan poetesses who represent a 

spectrum of Afghan people and poets. Closely tied to tradition, Mahjoubeh 

Heravi adopts and maintains a traditional mindset toward women. Homaira 

Nakhat, on the other hand, adopts a reformist approach; she starts from a 

traditional point of view and becomes more modern, transcending her 

representations of women from passive to active. In stark contrast, Baran 

Sajadi deviates from tradition, challenges the norms, and breaks the taboos. 

The scope of this study is limited to the poems of the above-mentioned 

poetesses. Adopting a content analysis approach, this study explores the grand 

metaphors for women in the three poetesses to expose their worldview.  
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Informed by discursive and lived experiences, Afghan poetesses have many 

representations of poetic phenomena. Female-centred metaphors provide an 

image of women’s situation and orientation in Afghanistan. This study explores 
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the metaphors for women in three Afghan poetesses who represent a 

spectrum of Afghan people and poets. Closely tied to tradition, Mahjoubeh 

Heravi adopts and maintains a traditional mindset toward women; Homaira 

Nakhat adopts a reformist approach; and Baran Sajadi deviates from tradition, 

challenges the norms, and breaks the taboos. The scope of this study is limited 

to the poems of the above-mentioned poetesses. 

 

2. Methodology 

This library research extracts the metaphors for women from the works of the 

above-mentioned poetesses, explores the biography of each poet, correlates 

the metaphors with their lives, and categorises the metaphors in light of their 

significance in representing women. Lastly, the study investigates their 

mindset and worldview.   

 

3. Theoretical Framework 

This research is a combination of theories on conceptual metaphors and 

content analysis. The definition of “metaphor” is limited to the theories on 

conceptual metaphors. 

 

4. Discussion and Analysis 

Though Mahjoubeh Heravi grew up in a traditional household, she was a 

reformist. Her poeticity is informed by traditional norms and concepts such as 

praising/glorifying knowledge, religious icons, ethics, and nature. Though she 

addresses issues such as freedom and the individuation of women, her 

romantic mindset echoes the male-dominated literary and cultural tradition. 

The frequent images of female captivity de-individuate her poeticity. She is the 

embodiment of women who – either unknowingly or out of fear – follow the 

footsteps of men in poetry. In her worldview, women are conceptualised and 

represented as alienated, captured, hunted, slaved, bounded, and faithless 

individuals. Having the opportunity to travel abroad and broaden her mind, 

Homaira Nakhat Dastgirzada moved to Bulgaria and the Netherlands. 

Influenced by her travels and different cultures, she moved beyond a simple 

traditionalist to a reformist poetess. Her poetry reveals her persistent call for 

reforming the male-dominated cultural tradition of her country, Afghanistan. 

She does not ignore the tradition but views the cultural tradition as a sick body 

in need of multiple surgeries. Though cancer affected the content of her 

poetry, it did not affect her call for reformation. At first, she called upon the 

men to actively participate in reformation, but then she focused on women. 
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One can categorise her poetry as a constant war on two fronts: with cancer 

and the male-centred culture and tradition.  

Baran Sajadi is the representative of the third generation of Afghan poetesses. 

She used to live in Iran and is categorised as a diasporic poet. Unlike the 

traditionalist Mahjoubeh Heravi or the reformist Nakhat Dastgirzada, she was a 

nonconformist. Due to her nonconformism, she had to leave Iran and migrate 

to Canada. Her oeuvre is not as canonical as the other two poetesses, but 

young as she is, she managed to publish more books. Judging by her two 

books, one can argue that Sajadi moves beyond content and form. For her 

conceptualisations, she employs three groups of metaphors: women having 

the upper hand, taboos, and women as inferior to men, all of which intend to 

fight the male-dominated cultural tradition. 

 

5. Conclusion 

Heravi, Nakhat, and Sajadi are representatives of three generations of Afghan 

contemporary poetesses. Heravi represents a voice which orients toward the 

literary-cultural tradition but is not transcendental enough to be considered a 

discourse. Nakhat represents the second generation, the reformists, who 

identify the problems in male-dominated cultural traditions and poetically call 

for reformation. Representing the third generation, the rebellious Sajadi 

adopts a nonconformist approach and employs femininity and corporality to 

constantly move between the ideal and the real.   
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 های مفهومی دربارۀ زنان در شعر سه شاعر زن افغانستانیاستعاره

 دستگیرزاده، باران سجادی مطالعۀ موردی: محجوبه هروی، حمیرا نکهت

 
 *2 سید مهدی زرقانی   1 زادۀ واحدیارافسانه حبیب

 

 چکیده
از موضتوعا   یمتعتدد یهتاییبازنمتا ستتهیز ۀو تجرب یگفتمان طیفغانستان با توجه به شراعران زن در اشا

و موضت  زنتان در  تیاز وضتع یریزن ستاتته شتده ت تو تیتکه با محور ییهااند. استعارهداده هئارا یشعر

که هرکدام  میرویم یشاعر هزن در شعر س یهامقاله به سراغ استعاره نی. ما در ادهدیافغانستان به دست م

است. او  ترکینزد یسنت تیبه ذهن یکنند. محجوبه هرویم یندگیاز شاعران و مردم افغانستان را نما یفیط

 .کنتددر همان چارچوب ستیر متی ،اعتراضاتی اندک بیان از نظرگاه سنتی نسبت به زنان فاصله نگرفته و جز

شتود. تتر متیهایش متدرنرود دیدگاهتر میکند اما هرچه جلواز موض  یک زن سنتی آغاز مینکهت  رایحم

کنتد. او تتا آتترین لحظتا  عمتر جایگاه زن در شعر او از وضعیت انفعال و انعطاف به فعال بودن  تغییر می

ارتباطش را با سنت فرهنگی قط  نکرده و پیوسته تواهان اصلاح آن است. باران سجادی از همتان آغتاز بتا 

های متعدد بر آن است که از سنت بگذرد نه اینکه آن را اصتلاح تابوشکنیشکنانه وارد شده و با موض  سنت

زن در شعر  یها. ابتدا همه استعارهتمحتواس لیکار تحل ۀویسه شاعر و ش نیآثار اتحقیق،  یمتن ۀکریپکند. 

ها ستعارها لیها به تحلاستعارهها و کلانانگاره نییو سپس با تع میاز سه شاعر مذکور را استخراج کرد کیهر

 .میدیهر شاعر مبادر  ورز  یبه نظام ذهن افتنیدست  یبرا
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   همقدم -1

عتددی از هتای متشاعران زن در افغانستان با توجه به شرایط گفتمانی و تجربۀ زیسته بازنمایی

هتایی کته بتا محوریتت زن ستاتته شتده ت تویری از اند. استتعارهه دادهئموضوعا  شعری ارا

هتای زن دهد. ما در این مقاله به سراغ استعارهوضعیت و موض  زنان در افغانستان به دست می

رویم کته هرکتدام طیفتی از شتاعران و متردم افغانستتان را نماینتدگی در شعر سه شاعری می

جهتت یتادآور پتروین اعت تامی در تر و ازاین. محجوبه هروی به ذهنیت سنتی نزدیککنندمی

کننتدۀ تتری دارد و طترز تلقتی او از زنتان تتداعیطلبانهایران است. حمیرا نکهت موض  اصلاح

شباهتی به فروغ فرتزاد  ،ای داردشکنانهسیمین بهبهانی است و باران سجادی که موض  سنت

های فوق صرفاً برای تقریب به ذهتن استت. متا ستعی تطبیقی نیست و مثالبرد. این مقاله می

های مفهومی نظرگاه هرکدام از شاعران فوق را نستبت بته مستئلۀ کنیم با تمرکز بر استعارهمی

 زن در افغانستان بررسی کنیم. پیکرۀ متنی آثار این سه شاعر و شیوۀ کار تحلیل محتواست. 

 

 پیشنیه تحقیق  -1-1

مقالتۀ جتدی در نخستین است. دهۀ پیش رونق گرفته ازبر شعر شاعران زن افغانستانی تحقیق 

هتای محتتوایی و بود که زنان شتاعر افغانستتان و وییگتی (2131)دهۀ هشتاد نوشتۀ میرشاهی 

دادن بته ایتن پرستش در پتی پاست در اثر تود،  (2131)ادبی شعر آنها را معرفی کرد. رحمانی 

استت.  اند و اشعارشان در گذر تاری  از بتین رفتتهزن کمتر شناتته شده برآمد که چرا شاعران

-با هدف شرح محدودیت زنان در جامعۀ مردسالار، ادبیا  زنانه را بررسی متی (2131)حکمت 
دانتد. کند و به وجه اعتراضی شعر باران سجادی توجه کرده، بعُد اروتیتک آن را برجستته متی

رسد کته بخشتی از شتعر او در از باران سجادی به اینجا میپس از بررسی شعری ( 2131)یسنا 

ای اعتترا  را یکتی از در مقالته (2131) گیترد. سترابجناح شعر آوانگارد افغانستان قترار متی

کند که البته نتوانستته در محتیط اجتمتاعی های برجستۀ شعر باران سجادی قلمداد میمؤلفه

بلختی تتا نادیتا  ۀبه بررسی شتعر زنتان از رابعت (2136)افغانستان تأثیرگذار واق  شود. مجددی 

و برتتی از مفتاهیم برجستته شتعر زنانته را تحلیتل پردازد میاز لحاظ شکل و محتوا  ،انجمن

بر موضوع تأثیر مهاجر  بر شعر چند شتاعر زن افغانستتانی متمرکتز  (2133)کند. شریعتی یم

( 2133) یع تتمت .وجتته کتتردبتته تغتتزل در شتتعر زنتتان افغانستتتان ت( 2133)حیتتدربیگی  .شتتد

فترامنش کترد.   یو مهتتاب ستاحل را بررست دیبهار ستع هایشعر زنانه در سروده هایییگیو
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با بررسی زبان و محتوای اشعار محجوبه هروی به این نتیجه رسید که شعر او مردانته و  (2133)

ناتتی بته شتعر شتاز منظر جامعه (2133)و لطافت دنیای زنانه است و واحدیار  تالی از ظرافت

بخش تحقیقا  ایتن دهته کتتاب های هشتاد و نود پرداتت. پایانزنان مقیم افغانستان در دهه

ش 2132تتا  2233هتای بود که بررسی بوطیقای شعر زنان افغانستان در سال (2133)حبیبی 

هتتای غتتزل نکهتتت ای ستتعی دارد شات تههتتم در مقالتته (2133)را متد نظتتر قتترار داد. بستیم 

دارد. شعر ایتن ده را پیدا کند اما فقدان ساتتار منظم او را از رسیدن به هدفش بازمیدستگیرزا

او را از  ۀالفبتای ستلطمجموعتۀ ( 2311)شاعر توجه دیگر منتقدان را هم جلتب کترد. واحتدیار 

دهتد کته نکهتت در آغتاز از اشتعار نشان متی (2312)گرا بررسی کرد، نادری منظر نقد اسطوره

هتای مضتمون (2312)مجتددی  .کنتدوده و بعد به فروغ فرتزاد گرایش پیدا متیمولانا متأثر ب

با اتخاذ رویکترد فمینستتی، مفتاهیم زن،  (2312)کند و رهیاب محوری شعر او را استخراج می

بتا  (2311)نیکبخت و پودینته ها، است. در همین سالعشق، مادر و میهن را در شعر او واکاویده

شوق در شعر محجوبه هروی به این نتیجه رسیدند که سیمای معشوق های معتمرکز بر وییگی

در شعر او از محیط زندگی و جو حاکم بتر زنتدگی ستنتی افغانستتان متتأثر استت. دانشتگر و 

ای حماستی در هتای استطورهها و شخ یتبا رویکرد بینامتنی به سراغ روایت (2312)دیگران 

آن است که بازتاب عشق در طول این ستده در  (2312)شعر زنان افغانستان رفتند. نظر واحدیار 

های زن در شعر سه شاعر متذکور است. تمرکز ما در این مقاله بر روی استعارهشعر تحول یافته

است به ق د دست یافتن به سه صدای شاعرانه که به نظر ما نمایندۀ سه طترز نگتاه در میتان 

 شاعران زن افغانستان است. 

 

 بحث و بررسی -2

 ها در شعر محجوبه هرویتحلیل استعاره -2-1

از چهتارده ستالگی سترودن شتعر را (، 2135 -2235)بی صفورا، متخلص به محجوبتۀ هتروی بی

تأثیر اشعار مستوره غوری آغاز کرد و با شاعران معاصر افغانستان مراوده داشتت. رابطتۀ او تحت

نگاری داشتند. ظتاهراً میتل گر نامهدیتر بود و با یکبا مخفی بدتشی از دیگر شاعران صمیمانه

سو و نظتام ارزشتی مردانته افغانستتان او به زندگی در فضای آزاد افکار و عواطف شاعرانه ازیک

شد که هروی تن به ازدواج دهد اما سرانجام نتوانست بر این ت میم دیگر مان  از آن میازسوی

هتای جامعته بترای زنتی ۀ محدودیتبینی او دربارطور که از اشعارش پیداست پیشبماند و آن
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ها ادامته داشتت و مضتامین است. فعالیت ادبی او در انجمن ادبی هرا  سال شاعر درست بوده

 دهد که در جغرافیای شعر نیز غالباً در همان چتارچوب ستنتی مانتدهمحوری شعر او نشان می

جه عبتدا  ان تاری، است. مضامینی مثل ستایش علم، اظهار اراد  به عبدالقادر جیلانی و توا

ستایش پیامبر، مناجا ، وصف طبیعت، فراق، انتظار، غربت، تنهتایی، اتحتاد، ستتایش معتارف، 

توان او را نماینتدۀ پند و اندرز و مسایل اتلاقی در مجموعۀ اشعار او غلبه دارد. بدین ترتیب می

 گرا در شعر زنان افغانستان به شمار آورد.  ذهنیت سنت

تتوان در غالتب شتش انگتاره های مفهومی مرتبط با زن در شتعر او را متین استعارهپربسامدتری    

شاعر با حتذف هویتت زنانته بترای معرفتی متن «. زن، مردِ عاشق است»تلاصه کرد. نخست انگارۀ 

 .(222: 2131 ،ی)هرو استهایی نظیر مجنون، فرهاد و وامق استفاده کردهشاعرانۀ تویش از استعاره

کنند. اگرچه زنتان ع تر جدیتد اعران زن سنتی هویت زنانۀ تویش را پنهان میاغلب ش       

زیری، که فرهنگ سنتی برای آنهتا تعریتف کترده برداری و سربهدرمقابل مفاهیمی نظیر فرمان

هتایی ازقبیتل استتقلال، توداتکتایی، اصتالت فکتر و جای آن بر وییگتیاند و بهبود، قیام کرده

هتا در شتعر محجوبته کنند، امتا ایتن وییگتیعاملی با همسر تأکید میاندیشه و اصالت رابطۀ ت

پتردازد، که حتی آنگاه که در مقام عاشق بته تودبیتانگری متیاست. چنان هروی محقق نشده

کند. ممکن استت ت تور ای مثل مجنون، فرهاد و وامق بازنمایی میهای مردانهتود را در بدن

های فرهنگی نتدارد امتا اولاً ادبی است و ربطی به سنتسازی جزو سنت گونه استعارهشود این

و ثانیاً همین که شاعر در صتدد تغییتر آن دستته از  سنت ادبی هم کاملاً مردانه برساتته شده

های ادبی که محملی هستند برای سنت فرهنگی مردانه برنیامده، تود نشتان و دلیلتی از سنت

زن مترد »نه شعر یتافتیم کته براستان انگتارۀ ذهنیت سنت گرای اوست. ما در شعر او ده نمو

اش فتردی و زیستته ۀاند. این بدان معناست که او بیش از آنکه  تجربسروده شده« عاشق است

اش از سنت ادبی و فرهنگتی مردانته را از شناتت تود و معشوق وارد شعر کند، تخیل شاعرانه

ری تود بخواهد که برقت  از چهتره دلیلی نداشت که او در شعر از مخاطب شع والاّ ؛متأثر است

اش را از دیگران پنهان کند. تاستگاه چنین ایماژهتایی حال چهرهبردارد تا او را ببیند و درعین

هتای محجوبته ای است که بر ذهن و زبان زنان شاعر سایه افکنده بتود. عاشتقانهذهنیت مردانه

مندانه به سراغ عشتق رفتته و لۀ جنسیت مطرح نیست او شکوهئهروی زیاد است و آنجا که مس

داند. گویا با حذف مرد از دایرۀ عشتق ناگهتان او تویشتتن می« پادشاه کشور عشق»تویش را 

کند. این پادشتاه تتا زمتانی کته یابد و زن در نظرش جایگاه والایی پیدا میواقعی تویش را می
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بلقتیس »در غیبتت مترد، های دیگر شتعر او نیتز درمقابل مرد قرار نگیرد مقام والایی دارد. زن

  .(33 و22 :)همان شوندمی« شاهنشه تیل مهوشان»و « یگانۀ جهان

است. این انگتاره هتم در گفتمتانی « نشینزنِ پرده»دال مرکزی در انگارۀ مهم دیگر او          

نشینی زن امری استت زنی و پردهشود. برق قابل طرح است که زن در ارتباط با مرد مطرح می

حجتابی، »های همان محدود شاعران کلاسیک حضور و ظهور جتدی دارد.  که حتی در تخلص

نشتینی و گوشه»های زنان شاعر کلاسیک است که بر ازجمله تخلص« یمخفی، مستوره و نهان

نشتین محجوبه هروی زنی پرده(. 21: 2131)رحمانی، دلالت دارد « دوری زنان از حیا  اجتماعی

شتد  روان ایتن شد. این ممانعت بتهبود که همسرش مان  حضور او در انجمن ادبی هرا  می

چقدر توشتبخت »نویسد: طور میای به مخفی بدتشی اینساتت. او در نامهشاعر را آزرده می

کشتم کته چترا در یتک محتیط روشتن و تابنتاک باشی که شوهر نداری من تیلی رنج میمی

ام امتا سلسله بر پا و زنجیر به گردن دارم. بارها از طرف انجمن ادبی هرا  و کابل دعو  شتده

. اگرچته او در زنتدگی (13: 2156)نتوابی، «  اجازه نداشتم که به نزد برادران ادیب و تطیبم بروم

اش نتوانستته بته حتریم ایتن تتابوی واقعی از این مستوری توشنود نبود اما در جهان شاعرانه

 گذارد:   فرهنگی تجاوز کند و بدان احترام می

، سومین انگارۀ مهم در جهان استعاری شعر محجوبه هروی است اما ایتن «زن اسیر است»      

های عرفانی تغییر وضتعیت داده های اجتماعی و فرهنگی به حوزۀ اندیشهز حوزۀ اندیشهانگاره ا

شتخص تتویش را انسان را گذاشت. او در قالب روایت اول ۀجای زن، کلمتوان بهو بنابراین می

 است:  داند که در زندان تن اسیر شدهچونان یوسفی می

     
 ام نور قدسم لیک در ظلما  تن افتاده              ام      یوسف جانم به زندان بدن افتاده

 (225)همان:                                                                                                         

کنتد، معرفی متی« اسیر در زنجیر زلف یار»شخص تویش را او حتی وقتی در قالب روایت اول

کنتد کته عنتوان عاشتقی معرفتی متیعنوان یک زن بازنمایی کند، بتهه تود را بهبیشتر از آنک

هتای ادبتی است. حذف هویت جنسیتی از عاشق و معشتوق از ستنت جنسیت او تعیین نشده

و بتیش از آنکته  گرایی مثل محجوبه هتروی راه یافتتهکلاسیک است که به شعر شاعران سنت

 محجوبه که از جهانیان مستور است                 از ظلم زمانه زنده اندر گور است
 (16: 2131)هروی،                                                                            
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شناسانه کته در مترد و ومی برای بیان حسی زیباییمعرفّ فردیت شاعر باشد، محملی است عم

 شود.    زن مشترک است. بنابراین، اسار  در چنین مواردی به زن یا مرد منح ر نمی

گویتد کته اما هروی در اشعار دیگری از اسار  در بند قراردادهتا و ستاتتارهایی ستخن متی      

 کند: د. مثل آنجا که تقاضای رهایی میدهاگرچه ت ریح نکرده اما بیشتر اسار  زن را نشان می
 من رهایی از کسی تواهم که او از لطف کرد        یوسف صدیق را از چاه و از زندان تلاص

 (35: )همان

مهم مرتبط با زنان در شتعر هتروی استت. در مرکتز ایتن  ۀ، چهارمین انگار«زن پرنده است»     

کنتد ای به مخفی بدتشی ت ریح میت. او در نامهاس انگاره نیز مفهوم اسار  و رهایی تعبیه شده

ام و باز چرا همسر یتک مترد تودتتواه و تتودبین و متع تب چقدر ناراحتم که چرا شاعر شده»

ستازند اگتر ها را موزون متیام. یک روز به من گفت بلبل و طوطی و مینا در قفس توب نالهشده

 پرنتده(. 35: 2156)نتوابی، « توانستتیشدی شعر توب گفتته نمتیتو هوایی صحرایی و شهری می

است. در سطح واقعیت موجود که بتا استار  پیونتد دارد و  بودن زن در دو سطح معناسازی شده

 در سطح آرمان که با رهایی مرتبط است:

 پروبالم به قفس                   به هوایت نپریدم افسونطایر بی
 (32: 2131 )هروی،                                                                   

کته دارای ای غنتایی مطترح شتدهها نیز گرفتاری پرنده در قفس در زمینهدر برتی سروده

ای دارد کته در آنهتا زن و مترد مستاوی های ادبیوجه اجتماعی نیست و بیشتر ریشه در سنت

مایۀ رنج عاشق نیستت کته  ای نه تنهایک چنین اسار  تودتواسته .(56و 11 :)همان هستند

شتود اساستاً برد. استعارۀ پرندۀ اسیر وقتی در چارچوب سنت غنایی مطترح متیاز آن لذ  می

هتایی تتوان آن را در راستتای استتعارهفاقد مفهوم جنسیت متعینّ است و به همین علت نمتی

اندیشتد د متیتحلیل کرد که در آنها فردیت شاعر از سنت ادبی رها شده و در زمان و زمانۀ تو

 سراید.     و می

بتار  توان مشتاهده کترد. یعنتی یتکنیز همین دوگانگی را می« زن صید است»در انگارۀ       

 سراید: کند و چنین میوهوای سنت ادبی سیر میدر حال« من شاعر»
 تدنگ تیر میگان تو توردم  تپم در تاک و در تونچو بسمل می

 (211)همان: 

است اولاً هویت جنسیتی متعینی نتدارد  نگ تیر میگان معشوق را توردهعاشقی که تد-راوی 

تواند مرد یا زن باشد و ثانیاً از این تیر توردن ناراحت نیست و ای بسا که تیتر بته دستت و می
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اما در متواردی شتاعر از همتان مفتردا  «. قربانت چرا دیرم زدی؟ای به»زند گرفته و فریاد می

 کند:  و مفهوم اعترا  را القا میبرد سنت ادبی بهره می
 ام وای من              از قضای بد به چنگال کلاب افتادهأآهویی بودم به صحرای تتن م

   (226)همان:                                                                                   

ستگان گرفتتار آمتده، القاکننتدۀ  تتورده و در چنگتالدرست است که استعارۀ مرکزی تدنگ

ستراید و در دومتی از آن مفهوم صیدشدگی است اما در اولی شاعر در چارچوب سنت ادبی می

 است. عدول کرده

محجوبه هروی غالب است. طبق عرف جامعتۀ افغانستتان گرای شعر درمجموع، نیمۀ سنت     

کردنتد، ای که در آن زندگی میهتاطر فضای اجتماعی بستنشین بودند و بهزنان منزوی و تانه

بته  .شان را سانسور کنند و مانند یک مرد معشوق تود را وصتف کننتدمجبور بودند احساسا 

تتاص او مواجته هستتیم. بتا  ۀهتای زیستتاین ترتیب در شعر این بانو کمتر با فردیت و تجربه

فهومی بترای حتوزۀ های ما در تمام دیوان محجوبه هروی تنها هشت استعاره متوجه به بررسی

های مفهومی با حوزۀ مق د زن بیتانگر آن استت مق د زن یافت شد. همین میزان کم استعاره

است. در محیط زندگی او، زن در فضای عمومی  که شاعر چندان به تودآگاهی هویتی نرسیده

 اندیشتیشد و زنهایش به رسمیت شناتته نمیبه میزان امروز مطرح نبود، حقوق و توانمندی

دلیل ناآگاهی از هویت زنانته یتا از تترن در شعرش برجسته نشد. او نمایندۀ زنانی بود که یا به

نشتین، سترودند. در روایتت او زن موجتودی پتردهمردسالار همچون متردان شتعر متی ۀجامع

 است.   سازی و بازنمایی شدهوفا مفهومصیدشده، اسیر، کنیز و بی

 

 میرا نکهت دستگیرزادهحها در شعر تحلیل استعاره -2-2

کابل دیده به جهتان گشتود. فرزنتد عزیتزه در  2113اردیبهشت حمیرا نکهت دستگیرزاده در 

امی، بتود. بته ظهای دانشگاه نتدیجه فیضی و دگروال غلام دستگیرتان، از نخستین لیسانسیه

کابتل زرغونتۀ  دبیرستتاناش را در سه شهرگذراند و از اقتضای شغل پدرش تح یلا  ابتدایی

دیپلم گرفت و پس از آن موفق شد لیسانس تود را در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی از دانشتگاه 

شناسی تود را از دانشتگاه صتوفیۀ کشتور بلغاریتا بعدها دکترای ادبیا ش(.  2162)کابل بگیرد 

(. 3-3 :2311)نکهتت دستتگیرزاده، هتایی مثتل ژونتدون و آواز همکتاری داشتت گرفت و با نشریه

آغاز شتد.  2162ی او با رادیوی افغانستان و اتحادیۀ نویسندگان افغانستان از حدود سال همکار
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هتای نابستامانی اوضتاع سال پیش از این با دکتر محمد عمر عدیل ازدواج کترد و در ستال یک

تح یل  پایانپس از  .سفر کردستان به بلغار 2163افغانستان ابتدا با بورسیه تح یلی در سال 

های آتر عمرش را درگیر مبارزه با بیماری سرطان بود تا اینکته در اجر  کرد. سالبه هلند مه

فعالیتت در رادیتوی افغانستتان زمینتۀ دیتدار و  درگذشتت.  2133سنبله )شهریور( ستال  23

د. انتشار پانزده مجموعه شتعر در فاصتلۀ ورارتباط نکهت را با شاعران افغانستان و ایران فراهم آ

 گاه دست از سرودن برنداشت. دهد که او هیچنشان می 2133 تا 2163های سال

نخستین مجموعه از اشعار دتتر جوانی است که آنها را بین هفده تا ( 2163) شط آبی رهایی     

است. به همین دلیل زمینۀ عاطفی این اثر بیشتر در ت رف  بیست و شش سالگی سروده

جتماعی هنوز چندان برایش جذابیت ندارد. های اتموجا  عاطفی آغاز جوانی است و دغدغه

زمان در قالب نیمایی نشان های سنتی مثل غزل، مثنوی، چهارپاره و همآزمایی در قالبطب 

-تواهد از قافلۀ نوگرایی عقب بماند. بهحال نمیدهد که وی دل در گرو سنت دارد و درعینمی
توان آشکارا مشاهده کرد و هم یت وص که در این مجموعه هم رد پای حافظ و مولانا را م

های این مجموعه را باید در ذیل همین سیالیت شاعر در تأثیرپذیری از فروغ فرتزاد را. استعاره

توشبخت با توام »ساتت م راع مثلًا در ژرفبرزخ میان سنت و تجدد بازتوانی و تفسیر کرد. 

 عین قرار دارد اما در« زن گیاه است» رۀنگاا(، 31: 2311، دستگیرزاده )نکهت« من بی تو شکفتنم کو

، تیباین در  نتوامیرا  ریتفس نیهم. توان از آن استنباط کردحال وابستگی زن به مرد را هم می

 .(35)همان:  «در نگاه تو پر جوانه شدم/ شیسعاد  رو دیسع یا» :سراغ جست زیمجموعه ن نیاز ا

وهوای سیالیت نیز در همین حال «است زن آبادی»و  «زن، زمین است»دیگر  رۀنگاادو    

بیند که بغضی چون طرف تود را چونان زمینی میمیان سنت و تجدد معلقّ است. او ازیک

 تواهد که او را آباد کند: دیگر از معشوق میکوهی با صلابت در آن نشسته است و ازطرف
 

 .(11 همان:)شوم آباد کن مرا نه می/ ویرا[...]ها/ چون کوه پرصلابتی در من/ نشسته است/این بغض سال
 

را در کابل منتشر کرد. نکهت که در ستال  (2132) غزل غریب غربتسیزده سال گذشت تا او      

پتس (، 225: 2132)واقعی اعلم هتروی،  «منظور تح یل در مقط  دکترا به بلغاریا سفر کردبه 2163»

ستامان بته هلنتد بجنتگ و نادرحتال جای بازگشت بته کشتوریاز پایان تح یلا  ترجیح داد به

دو محتور اصتلی  شمهتاجر  و غتم غربتت و اوضتاع نابستامان کشتور ۀتجربت مهاجر  کنتد.

 ۀایتن اثتر نگتاه شتاعر وستعت یافتته و دایتر دهنتد. درهای این مجموعه را تشکیل میسروده
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 انطالبت تستلط اول ۀدور در کته اثتر ایتن تمتایز و تشتخص وجه و شده تربزرگ هایشدغدغه

. استت مردانه سنت از ذهنی رهایی نیز و اجتماعی من به فردی من از شاعر عبور شده، سروده

 دردستت متردان کته  دردربنتد را نته  زنان نجا  راه که رسیده جنسیتی بلوغ از حد این به او

کشد کته تتاج عشتق بتر زنی آرمانی را به ت ویر می «سوار نور». شعر جویدهمت تود آنها می

کند و سوار بر آفتاب تواهد آمد. او به این نتیجه رسیده که  مردان ،  از شب عبور میسر نهاده

ستیز افغانستانی گامی برای بهبودی زندگی برای زنان برنخواهند داشت. بایتد زنتی قتدم در زن

 رۀنگتا .(36و35: 2311 رزاده،ی)نکهتت دستتگ میدان بگذارد و برای تحول در دنیای زنان کاری بکند

رهتا در تتب »یاه است در این مجموعه هم تکرار شتده، بتا ایتن تفتاو  کته ایتن بتار او زن، گ

هایی که او را به بهار تبدیل کرده و جوانه« هاهجوم سبز واژه»است، « پر از ریشه»و « هارویش

انتد. او دیگتر زنتی وابستته و منفعتل و منعطتف نیستت و از اند، او را بیقترار کتردهاز او روییده

ای از ستنت در اعمتاقش مانتدههمه، هنوز تهبااین«. بروید»آمده تا « هابه متن حادثهحواشی »

 .(33و 32و 11)همتان:  «ستبز کنتد»ببارد و او را « دیگری»که منتظر است تا جاری است، چنان

تتوان دیگر این مجموعه، یعنی زن، پرنده است نیز می رۀمین حالا  رهایی و آزادی را در نگاه

 سراید:        آنجا که می سراغ جست،
 (35 همان:)وقت آن است که من بشکنم این پنجره را       پر پرواز کنم باز و شوم من سفری    

های اجتماعی و حستر  ای از عواطف عاشقانه، دغدغهمجموعه( 2131) به دور آتش و دریغ

ر از تولد شاعری است که تب« راز آفرینش»بر مرگ عزیزان است. اما وجه تشخص آن در شعر 

تواهد از منظری انتقادی به فلسفۀ آفرینشی بنگرد که بته قلتم متردان نوشتته دهد که میمی

است. او باور برتری مرد را رد کرده، با توسل به ایتدۀ قرآنتی تلیفتۀاللهی، همراهتی زن و  شده

  .(321)همان:  کندمرد را پیشنهاد می

گیترد. ، برای نخستین بار در شعرش شتکل متی« استا زن، تلیفه»بدین ترتیب انگارۀ       

شود تا حس بودن و ای برای شاعر مینیز دستمایه« زن، زمین است»انگارۀ دیگر این مجموعه 

او  ۀای در ذهتن تیترتواند چراغ تتاطرهشدن یک زن را در کنار مردی  به ت ویر بکشد که می

رزمینی از جنس عشتق شتود کته انستان از او باشد یا ابری که زمین وجود او را بارور کند یا س

ای استت کته زن را بته پدیدآورندۀ استتعاره« زن گیاه است». انگارۀ (311و 315 :)همتان رویدمی

در برتتی (. 323و  321 :)همتانکنتد کند و دلش را پر از جوانته متیصدای سبز برگ تبدیل می

« ستر استتزن ستیاه»و « آیینه استت زن»های دیگر از اشعار این مجموعه با استفاده از انگاره
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ستازی تویشتتن را در گیرد که بتا کمتک استطورهباورهای نادرست مردانی را به باد سخره می

 دهند:   موقعیت برتر قرار می
 قتترار بتتود ز پهلتتوی تتتو بریتتده شتتوم

 قرار بتود مگتر نتام متن شتود تعتویض
 

 ای در برابتتر  باشتتمکتته تتتا چتتو آیینتته 
 ستر  باشتمهپتس ستیو با زبتونی ازآن

 (322 -322 :)همان                          

استت و در هلنتد منتشتر  2131تا  2165های بین سال شامل سروده (2131) آفتاب آواره      

است. گرایش شاعر به شعر سپید در این مجموعته بیشتتر شتده امتا در قالتب نیمتایی و ه شد

است. استتعارۀ آفتتاب آواره تتود نتاظر  دههای سنتی مثل غزل، مثنوی و رباعی هم سروقالب

کند آفتاب استت، است بر غربتی که بر ذهن و زبان شاعر سایه انداتته اما او هنوز احسان می

سالگی رستیده و بتا تجربتۀ زیستته گرانقتدر و نه ماه یا ستاره یا تاریکی. اکنون نکهت به پنجاه

-مادگی آن را دارد که با نگاهی فلستفیها به دست آورده، آای که در این سالذهنیت فرهیخته
حال، احساساتی کته غالبتاً در تر به مسائل اطراف تویش بنگرد. درعینتر و عمیقتر، اجتماعی

مایتۀ است. جتان افتد، در وجود او نیز رتنه کردهای از زندگی بر جان مهاجران میچنین دوره

دهد. زبتان زن افغانستانی تشکیل می هایاشعار این دفتر را عشق، غربت، دردهای جامعه و رنج

تتر استت. شخ تیت زن در تر شده و شهود اجتماعی زنانه در شعرش پررنگو نگاه شاعر پخته

و « تورنتدهتای روز بتا قامتت او گتره متیآیینه»که  رسیدهاین اثر به چنان استقلال وجودی 

از »را « نشستتهغتم شتهر بته»بر آن است تتا یتک « دهداز شکستن شب تبر می»که درحالی

متردان »توانند بته نتام عشتق دهد که میزنان پیام می ۀعبور دهد. او به هم« هاتنگنای حادثه

ها را رو به مهربتانی ها و پنجرهتمام دروازه»تا « آفتابی شوند»را به راه آورند و « کارزار تشونت

ه بتا تشتونت فرهنتگ درستی دریافته کته بترای مبتارزنکهت به .(263و  262)همان:  «باز کنند

مردانه نباید در میدان تشونت بازی کند بلکه بهتر است بازی را بته میتدان عشتق و مهربتانی 

زن گیتاه »و « زن پرنتده استت» رۀنگتاابکشاند، چون در اینجا موفقیتت از آن زنتان استت. دو 

بته  در این اثر هم تکرار شده و همان سیالیت میان وابستگی به دیگریِ مترد و رستیدن« است

کنتد کته است. او هم از کسی یتاد متی ها هم نمود یافتهبلوغ شخ یتی توأمان در این استعاره

هتای و از لرزیدن بترگ (226)همان: شود وپرش را گشوده و در تن او غنوده و بی او فانی میبال

 235)همتان: اند بیند که از چشمانش روییدهصدایش هولی بر جانش افتاده و هم حواهایی را می

استت  ستراید و ح اردرح تاری کته گترد او را فراگرفتتهاو از تن تسته و شکسته می(. 233 و
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ویرانۀ چشمانش محلی است برای باور آزادی و میدۀ آبادی و معشوق شعری (. 256 و236 همتان:)

 آمیزد: با مفاهیم اجتماعی شعرش در هم می
 تتتا ریتت  نگتتاه تتتو در تانتتۀ چشتتمانم

 شادیستت ۀنتهم باور آزادیستت هتم آی
 

 آویخت تتب شتیرین در لانتۀ چشتمانم 
 هتتم متتیدۀ آبادیستتت ویرانتتۀ چشتتمانم

 (235 همان:)                                     

نتام  پوستت تتا پوستترنکهت چهار مجموعه شعر منتشتر کترد. نخستت از  ،2132 سال رد    

ها ابتتلا تفاق مهم این سالزیست اما آن را در هرا  منتشر کرد. اداشت که اگرچه در هلند می

جنگید: مبارزه بتا ستنت فرهنگتی نکهت به بیماری سرطان بود. اکنون او باید در سه جبهه می

 :  مردانه، مبارزه با غم غربت و دوری از وطن و مبارزه با بیماری
 

ابود شتدن بندم/ زنتی را در بستتر نتتا سرطانم را بتکانم/ تنم را از دوزخ درد برهانم/ چشمانم را که می

 (.231 همان:)بینم/ که از چشمۀ شفای تو انتظار معجزه دارد می
 

نخست شتابزدگی در سرودن و منتشر کردن.  ؛وضعیت اتیر بر شعر او دو تأثیر آشکار دارد     

 ،هتایش را بته گتوش مخاطبتان برستاندگویا او نگران است که پیش از آنکه بتواند همۀ حترف

. دهتدمتینویستی تترجیح روی، پرنویسی را بر گزینهافکند. ازاینبر دامان او چنگ دست اجل 

زن پرنتده » رۀنگتاازند. هنوز هم نگری شاعر حتی وقتی دم از مبارزه میدیگر، کدر شدن جهان

ستر زن ستیاه» رۀنگتااامتا ( 253)همتان: وحال پترواز در شعر او حضور دارد با همان حس« است

عاریت گرفته شده، او را بر سر تشم آورده تا بته کمتک ان بهکه از جامعۀ مردانۀ افغانست« است

آن صدای اعتراضش را به گوش کسانی برساند که زیر سایۀ عناوین مقدسی چون شریعت او را 

اند. در مناستبا  فرهنگتی جوامت  مردستالار و ستنتی حضتور زن در سر نامیدهو زنان را سیاه

ستر در فرهنتگ ستر استت و و ستیاهکه زن سیاه دلیلاینبسیاری از مناسبا  ممنوع است، به

سر در تداول عامته از ترکیبتی توصتیفی بته سیاه(. 23: 2311)یسنا، معنای نحس است مردانه به

له را دستاویزی برای سرودن قترار ئکند و نکهت همین مسگذارانه تغییر پیدا میترکیبی ارزش

نکهتت )شتود سری من ستفید متیسیاه است:  روسری سیاه/ من سیاه/ شعر سیاه/ شرع درداده

زن جهتنم » رۀنگتاابینی نکهت در این مجموعه آنجاستت کته اوج تیره(. 255: 2311دستگیرزاده، 

ها و حواها بتود اکنتون گاه سبزههای پیشین برآمدناست. زنی که در مجموعه را ساتته« است

ط از لای گیستوان استت: آتتش دوزخ/ فقت در چرتشی تراژیک به جحیم تغییر وضعیت یافتته

 (.211 همان:)کند/ دتترک بیدار شو تو عبور می ۀبافت
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و در هرا  منتشر کترد. در ایتن مجموعته دو  2132را نیز در همین سال  از سپیده لبریز      

شود و با استتناد بته آیتاتی های دینی دارد. یکی آنکه به بیماری او مربوط مینوع نگاه به گزاره

به قدر  تدا در شفا دادن بته بیمتاران اشتاره «  شیئا أن یقول له کن فیکونإذا أراد ا »نظیر 

های دینتی مترتبط و دیگر نگاه انتقادی به تلقی فرهنگ مردانه از گزاره( 113-111)همان: کند می

انتد و در کند که متردان وضت  کتردهای که زن را در دنیا اسیر قوانین و دستوراتی میتلقی .با زن

 (.126- 125 همتان:)« انتدگیرد که تطای تلقتش دیتدهمزد مردانی در نظر می»ن را بهشت نیز ز

آن تلاش بترای زیستتن و  ۀاند که یک سویها به متن راه یافتهچنین همان دو گروه از استعارههم

مبارزه کردن است و ستویۀ دیگتر احستان ضتعف و تترن و ناامیتدی. در دل ایتن فرآینتدهای 

گتر زن ستتیزه»سو و ازیک( 236 همان:) «زن شیشه است»هایی مثل رهنگاا سازی است کهاستعاره

هتای زن تلعتت نتامتوازن بتر قامتت شایستتگی»و  «زن نتور استت»، «زن زمین است»، «است

 ینداتتتهمبارزه در سته جبهته او را از نفتس ن (.125، 122، 121 همان:)سازد را می «فرمایشی است

 شود.  آید و به همان سرعت هم محو میتوار او فرود میارادۀ اس برای فقط گاهی صاعقه

و در هرا  منتشر شد، استتعاره  2132ای که در سال ، عنوان سومین مجموعهتل  در آتش     

رق د؛ پیراهنتی کته آن را از زنی تشمگین است که چونان اسبی سرکش در پیراهن آتش می

آن «. شود دشنام استترایش نواتته میتارش عرف و پودش عنعنه و دفی که ب»مرد دوتته و 

زن اشعار دفترهای پیشین در یک تحول آشکار به اسبی تشبیه شده که تن به افستاری کته در 

کشتاند تتا بستوزد. ایتن سوزد و مرد را هم به داتل آتش متیدهد. او میدست مرد است، نمی

اعر را بته ت ترف کند که ذهن و زبتان شتشهاد ِ شعری بر نهایت ع یان و تشمی دلالت می

های دینی مثل بهشت و حور و غلمتان در ایتن مجموعته است. نمادها و نشانه تویش درآورده

بهشتت »دهد و در همین بافت زبانی است کته نیز بخشی از هویت زبانی شعر او را تشکیل می

ر نیتز د(. 13)همتان: « استته ویرانه شتد»کشد که را به ت ویر می« شده از حور و طراواتیتهی

تورد و نهایتاً تن به مرگ کشد که شلاق میشعر اعدام از همین مجموعه، زنی را به ت ویر می

رود، پتیش چشتم های مقدن بر زنان افغانستان میدهد تا زشتی تشونتی را که زیر عنوانمی

و « شتویدرتتت یتأن را متی»انجامتد و او حتتی اما این تشم به یأن نمی .(116)همان:  آورد

ماند و بتا استتفاده از های زمانه میگوی رنجق ه« زن زمین است»ا استفاده از انگارۀ همچنان ب

و بتا  (111، 153، 156 همتان:)دوزد ، فلسفه و زندگی را بته یکتدیگر متی«زن تیاط است»انگارۀ 
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افکند تا تشک شود. او بنتا نتدارد تمتام هایش را بر طناب میتستگی« زن لبان است»انگارۀ 

 جانبۀ تود میدان را به یکی از حریفان واگذارد.   بارزۀ سهشود و در م

همین امید به زندگی سبب شده نام مجموعۀ بعدی را، کته چهتارمین اثتری استت کته در      

بگذارد. این مجموعته تمامتاً ربتاعی استت و در  های روشن ماهکوچهمنتشر کرده،  2132سال 

تترین افکتار تتوان عمیتقه استت، چتون متیاست. انتخاب رباعی هوشمندان هلند منتشر شده

ترین ژانر فارسی بیان کرد. او ت تمیم گرفتته دوبتاره بته فلسفی و عواطف عاشقانه را در فشرده

گویی بازگردد. منتها محورهای اصلی شعر او همچنان غم غربت، وطتن، عشتق و مستائل گزینه

شتود و مجموعتۀ و زبان او میتدریج تبدیل به کدهای اصلی ذهن زنان است. این چهار کلمه به

 سازد. ها را بر گرد همین چهار کد اصلی میها و استعارهانگاره
 شتتد همیشتتهزنتتی در متتن صتتدا می

 هایمفتتتتتاد از دستتتتتهمیشتتتته می
 

 شتتتد همیشتتتهبتتته دستتتتانم رهتتتا می 
 شتتتد همیشتتتهدریغتتتا زیتتتر پتتتا می

 (133 همان:)                                     

قدر هست که نگتاه انتقتادی او است. این های دینی فاصله نگرفتهگاه از دغدغهنکهت هیچ       

اند. او با تود دین مخالف نیستت، هایی است که مردان از دین کردهمتوجه تفسیرها و برداشت

، کته در هلنتد (2131) های پندارپروارهبا تفسیرهای مردانه از دین سر جدال دارد. در مجموعۀ 

حتی بته (. 363 همان:)کند اینکه حق اذان گفتن از زنان سلب شده، اعترا  میمنتشر شده، بر 

چالش کشیدن مفاهیمی مثل چادر از مقولۀ واکنش اعتراضی او به حتق انتختابی استت کته از 

است. او با حجاب مخالف نیست بلکه با حجابی مخالف است که متردان بتا زور  زنان سلب شده

، «زن متادر استت»ننتد. بتر ایتن استان بتا استتفاده از انگتارۀ کو قهر و سلطه بر سر زنان می

و در سایۀ همین مع تومیت مادرانته راه  (311 همان:)دهد مع ومیت عاشقانگی را سیر شیر می

-جوید که بر کناره ایستتاده و او را بدبینانته متیمی« پاکیزه کردن ذهن رهگذری»ثواب را در 
و نگاه نرسد، شایستته آن استت کته تتود را از دار نگرد. چنین رهگذری اگر به پاکیزگی ذهن 

اینجاست که انگتارۀ زن متادر استت بته زن چوبتۀ دار  (.331)همان: آویز کند گیسوان زنی حلق

کند. زن در شعر او در همان حال که مادر و گیتاه و پرنتده استت، عندالضتروره است، تغییر می

 است. آل او مبارز مهربان شود. زن ایدهچوبۀ دار هم می

و تقتدیم ( 2133)کابتل،  مف ل دروغ و دعا دررنج بیماری توان او را کاهش داده اما انتشار        

هایشان در مواجهه با بیماری نکهت نشتان اش و قدردانی از آنها بابت صبوریاین اثر به تانواده
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هتا د. عاشقانهدهد او ق د دارد تا اترین لحظا  زندگی در هر سه جبهه به مبارزه ادامه دهمی

لۀ زنتان افغانستتان ئهای اجتماعی بیشتر شتده و بتیش از همته مستدر این اثر کمتر و دغدغه

علتتت هتتایش استتت. بتتدتر شتتدن وضتتعیت زنتتان در افغانستتتان بتتهبختتش او در ستترودهالهتتام

های روزافزون طالبان او را بر آن داشته تا بر موضوعاتی مثل سنگسار شتدن زنتان و سختگیری

بنتدی دروغ و دعتا در عنتوان شدن آنها در عملیا  انتحاری تأکید بیشتری کند. مف تلقربانی

بینتد و نمایتان متع تب را متیدهد که دو روی سکۀ رفتار مذهبیمجموعه تبر از ذهنیتی می

تواهد زشتی آن را به ت ویر بکشد. بر این اسان، در این مجموعه مع ومیت و مظلومیتت می

است. زن در ایتن ها شدهها و استعارهدیگر سازندۀ انگارهونت ازطرفطرف و سبعیت و تشازیک

او صتدای «. بنددصدای تویش می»و گوشش را بر « دزددنگاه تویش می»مجموعه تود را از 

مردانی زنتدانی استت کته « حافظۀ چشمان»کند و در را با تمام وجود حس می« قفل اسار »

انتد را بستته« میله قفستشبهمیله»او دربرابر کسانی که (. 556 همتان:)اند بر سنتی ناعادلانهمیراث

دارد. انکار تویشتن و زندانی شدن در افکار پوسیده عامل رنج شاعر را فتراهم سر به اعترا  برمی

هتای او در ستروده« زن پرنتده استت»کنتد و نگاشتت گاه رها نمیآورد. اما حس پرواز را هیچمی

 گیرد .         روی انفعال زنانۀ آنان را به باد انتقاد میشود. ازاینیل میبه موتیف تبد(  556 همان:)

وقفۀ نکهت دستگیرزاده است برای سترودن. یتک ستال از انتشتار دهۀ نود دهۀ تلاش بی       

 ۀرا منتشتر کترد. استتعار، هتامبورگ( 2135) هتاهجای دردناک درهمجموعۀ پیشین نگذشت که 

کنتد امتا ش از هرچیز رنج ناشتی از بیمتاری را بته ذهتن متبتادر متیمرکزی درد در عنوان پی

استت. گویتا او هجتای  دردهای نکهت از سطح بدن فردی فراتر رفته و به بدن اجتماع رستیده

کند. وجه تشخص این مجموعه تغییر نگاه انتقادی شاعر از مردان به زنتان دردناک را حس می

تق یر نیستند کته میتدان ت و تشونت تود زنان نیز بیاو دریافته که در این بازی مظلومیاست. 

اند تا دیگریِ مرد برای نجا  آنهتا یتا بهبتود اند و همیشه منتظر بودهرا به نف  حریف تالی کرده

، «زن استیر استت»وضعیت حیا  مادی و معنویشان کاری کند. بر این اسان با استفاده از انگارۀ 

در »انتد و وپتای تودشتان را بستتهزنانی که تودشان دستتسازد از هایی میدر شعرش استعاره

عمتلاً « زن مق تر استت»و« زن گمراه است»هایی مثل . او با انگاره(511)همان:  «اندتود شکسته

کته شتاید از حتق تتویش دفتاع کند که بته نظتر او چنتانانتقاد تود را متوجه جامعۀ زنانی می

گناه بیرون افتتادن انستان « زن حواست»استفاده از انگارۀ  حال، در اشعار دیگری بااند. باایننکرده
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و یا با استتفاده از انگتارۀ ( 532)همان: « سیب بیگانه بود»کند که با از بهشت را به مرد منتسب می

 (.   533 همان:)کند ، زمین مردانه را به داشتن باورهای میرا متهم می«زن گیاه است»
را نیز در آلمان منتشر کرد. آیا های همیشه از ریشهمجموعۀ  2135همین سال نکهت در       

مند نکهت است یا ناشی از شتنیدن زنتگ تطتر این پرگویی و پرکاری برتاسته از روان دغدغه
ت توص کته در ایتن مجموعته، شتود؟ بتهمرگ که هر لحظه طنین آن در گوش او بلندتر می

توان مشاهده کرد. هرچته هستت، عنتوان مجموعته ر میحضور سرطان را در بدن واژگان بیشت
حاکی از حس عمیق شاعر است به وطنی  که  برای همیشته در آن ریشته دارد و تح تیل در 

استت.  نکهتت اصترار دارد کته  ای از استواری آنهتا را نکاستتهبلغارستان و زندگی در هلند ذره
روزگتارش هتم پیونتدی داشتته  حال که ناظر بر موضوعا  کلی است، با وقتای شعرش درعین

کند و در مجموعتۀ دیگتری ای از عملیا  انتحاری داعش یاد میباشد. بدین جهت در مجموعه
بتاران ولایتت ننگرهتار به اتتلاف علما بر سر تجلیل از جشن نوروز، سنگستار رتشتانه، بمتب

 یتل. درعتینقبآزاری ملاها در مساجد و موضوعاتی ازایتنهای آمریکایی، کودکتوسط جنگنده
ها و آرزوهتای ها، دغدغهشود برای بیان منویا ، حسر ای میحال، همۀ این موضوعا  زمینه
هتا دهد که او حتی در ایتن ستالنشان می« زن پرنده است»نکهت برای مردم کشورش. انگارۀ 

بتال بتا »تر از همیشه این بار روحیۀ امیدواری و میل پرواز را از دست نداده بلکه بر عکس قوی
یتا بتا ( 623 همتان:)شتنود پرد، هرچند کسی صتدای پترواز او را نمتیمی« تورشید و سرمست
و  (611 همتان:)کشد بیند که آستین دل او را میکسی را می« زن جامه است»استفاده از انگارۀ 

میتان »کنتد کته تود را به تورشیدی تشتبیه متی« زن تورشید است»یا با استفاده از انگارۀ 
(. 611 همتان:)او را برتابتد « درد استتمراری»افتاده و کسوفی نیست کته بتوانتد « شبهای دره

 دهد که پیش از مرگ طبیعی روحیۀ او را بمیراند.  نکهت به مرگ اجازه نمی
هم در عنتوان متفتاو  استت و هتم در استتفاده شتاعر از تمهیتدا   (2133)الفبای سلطه      
های های اسطورهبا انتخاب عنوانی کاملاً مدرن، از قابلیت بیانی.  نکهت در این مجموعه،-بلاغی

ها، شخ تیتشود از گیرد. جهان متن پر میبهره می قومی و ملی برای مبارزه در هر سه جبهه
شاه، رودابته، رستتم، زال، ستهراب، ضتحاک، کتاوه، مهراب ازقبیل ها و پرندگان اساطیریمکان

گتاه، ستیمرغ، همتا، ققنتون، و ن محمود، بلقتیس، داغفرانک، آرش، مانی، حسنک، ایاز، سلطا
ای از بتار معنتایی کلاستیک تتود عناصر اسطورهاساطیر مذهبی دینی چون هاجر، آدم و حوا. 

هتا اشتاره شوند. دیگر اینکه بته تفتاو  جهتانتالی و با بارهای نمادین اجتماعی بازآفرینی می
شتود امتا روح و ی جهتان اول ستپری متیهااش در پشت پنجرهپذیرد که زندگیکند و میمی
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زینتد. های اجتماعی، سیاسی و انسانی مردمانی است که در جهان سوم میروانش درگیر بحران
امتا شتاعر نخواستته اثترش را از  دهدهای اجتماعی زمینۀ غالب این اثر را تشکیل میدرونمایه

ن با جنتگ تتوأم شتده کته زندگی مردم سرزمینش چنابیند که ذوق عاشقانه تهی کند. او می
از عتادی شتدن و تواهد در آیینتۀ شتعرش یم بینند. برای همیندیگر این پدیدۀ شوم را نمی

و با ایجاد ساتتار معنتایی دوقطبتی در شتعرش کته  غبارزدایی کندجنگ  عادتی شدن زشتی
ی قطب دیگر وضعیت بحرانی و نابسامان فعلت و یک قطب اشاره به شکوه قهرمانان گذشته دارد

و ند بته چشتمان جنتگ تیتره شتوتواننتدگان تا از طریق ت اویر شتعرش  دهدرا نمایش می
مراتب از آنچته در واقعیتت دهشت و وحشت جنگ را به کمک سازۀ هنری که اثرگذاری آن به

هتا و انگتاره ای بیابنتد.چتارهو ند . شاید به بیداری برستندوجود دارد، بیشتر است، احسان کن
او را به ستاتتن « زن مادر است»اند. انگارۀ ای به تود گرفتهاثر رنگ اسطوره ها در ایناستعاره

استعارۀ فرانک ترغیب کرده که ابرزنی استت بترای زادن فریتدونی کته بتوانتد مردمتانش را از 
هتای چنگ ماران ضحاک نجا  دهد. فرانک تعین و تجسد زنی منجی استت کته در مجموعته

هتا گفتت. اکنتون شتاعر در جهتان استطورهاش سخن میرهصور  مبهم و کلی درباپیشین به
در ذهنیتت شتاعرانۀ نکهتت (. 23)همتان: استت  آل ذهنی یافتهتجسمی عینی برای آن زن ایده

انتد. چنتین متردان دیگر زنان منتظر برآمدن مردان منجی نیستتند بلکته اینتک تتود منجتی
زن »پیشتین ستابقه نتدارد: هتای ای شده کته در مجموعتهگیری انگارهدیدگاهی موجب شکل

را یک نقطتۀ عطتف در تحتول فکتری نکهتت بته  الفبای سلطهبدین اعتبار باید «. منجی است
در این مجموعه نیز موجب و موجتد « زن پرنده است»و « زن گیاه است»شمار آورد. دو انگارۀ 

د است. با این تفاو  کته اکنتون ایتن زمتین نیستت کته بته گیتاه زن وجتو هایی شدهاستعاره
زن »یا اگر شاعر با انگتارۀ (. 631)همان: دهد بخشد بلکه گیاهِ زن است که به زمین تازگی میمی

ای است که تودش بال گشوده و تودش پرواز کترده و سازد، پرندهای میاستعاره« پرنده است
 ای کته منتظتراین با پرنده(. 123 همان:)گوید های تودش سخن میهای تورشیدوارهاز آشیانه

 بود کسی بیاید و درهای قفسش را باز کند تفاو  زیادی دارد. 
هتای جنستیتی شتود، دوبتاره کلیشتهحال، همین که وارد نقش عاشقانۀ شعرش متیبااین     

هتا ناتودآگتاه او را بته جهتان کنند. گویا ورود به قلمترو عاشتقانهپیشین به زبانش راه پیدا می
تحتولی « زن عاشتق استت»هنوز نتوانسته در انگارۀ  کند. نکهتسنتی و سنت کهن پرتاب می

 ایجاد کند و حیثیت وجودی زن را در نقش عاشق هم ارتقا دهد.
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 هتاتواهرتواندۀ مرجتاناما انتشار  از پای درآورد 2133سرطان سرانجام نکهت را در سال      
و دهد او که تتا آتترین لحظتا  زنتدگی دستت از سترودن یک سال پس از مرگش نشان می

کتردن هایی است که پیشتر درحال تجربتهاست. این مجموعه نهایت راهه مبارزه کردن برنداشت
استت. در آغتاز شتعری در ستتایش آزادی آمتده و در ادامته  آنها در جهان شعر و شاعری بوده

ای کته متوی و روی زن را عامتل رفتتن بته دوزخ هایی که محور آنها انتقتاد بته جامعتهسروده
نکهتت (. 126 همتان:)کنتد معرفتی متی« زن و شراب و شتهو »هشت را سرشار از داند اما بمی

شتکل گرفتته بته چتالش « زن گناهکتار طبیعتی استت»چنین ذهنیتی را که برمبنای انگتارۀ 
تتوان دوزخ بترای متوی زن عمتلاً وضتعیتی آیرونیتک را کشد. او با ساتتن استعارۀ شرارهمی

گیترد تویشتن و مفاتره به آن، آن را به سخره متی دهد که با انتساب این صفت بهسامان می
مراتتب بیشتتر از آثتار قبلتی استت، های این مجموعه، کته بتهوجه تمایز عاشقانه(. 126)همتان: 

های اجتماعی است. در بررسی آثار پیش گفتیم که ذهنیتت عاشتقانۀ درآمیختن آنها با اندیشه
گیترد موعه همان راهبردی را در پیش متیاو هنوز در سیطرۀ سنت مردانه است اما در این مج

گویتد کته وجهتۀ ها اتخاذ کرده بود. او از عشقی متیدر مواجهه با اسطوره الفبای سلطهکه در 
تر از جنبۀ عاطفی و روانی آن است. در جامعتۀ مردانته تترن از اجتماعی و فرهنگی آن پررنگ

عر برای تبیین این وضعیت انگارۀ شد. شاابراز عشق برای زنان امری طبیعی و عادی قلمداد می
زنتد کته از آستمانش تترن را اسان قرار داده و به چنان زنتی طعنته متی« زن آسمان است»
ایتن (. 111 همتان:)روید کند که از آن سرود عشق میبارد. آنگاه تود را به گیاهی تشبیه میمی

آغتاز و بته  آبی رهتایی شطگذاری میان تود با زنان سنتی نقطۀ پایان راهی است که از فاصله
ایتن «. زن روشتنایی استت»هتا عبتار  استت از اینجا تتم شد. انگارۀ دیگر شاعر در عاشتقانه

بختش هستتند نشتانۀ دیگتری از وحد  معنادار میان عشق و زن، که هر دو روشن و روشنایی
ور ت وص که بلافاصله انگتارۀ دیگتری در برابرمتان ظهتارتقاء ذهنیت عاشقانۀ نکهت است. به

بخش و سرافراز چون کتوه ت ویر زن عاشقِ روشنایی(. 115 همان:)« زن کوه طور است»کند: می
هتای بعتدی های عاشقانه نکهت ندارد. انگارهطور هیچ شباهتی با زن عاشق در نخستین تجربه

دهد: زن آستمان استت، هم هرکدام وجهی دیگر از زن ارتقایافته در ذهنیت نکهت را نشان می
هتا ایتن استتعاره(. 116و  112 همتان:)جهتد ای است که بر بیکران میی است، زن پرندهزن هما

است. او برای دفاع از حتق زنتان در جهتان شتعرش  شخ یت زن در شعر نکهت را تغییر داده
ها جلتوه است. اکنون استعاره شخ یت زن را از  مع وم مظلوم به مبارز فعال و پویا تغییر داده

دهند. آسمان از او آویزان است، دستانش ریشته در زیبتایی زن به دست می و جلای دیگری از
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وزد تا بزیتد، شود، چون باد بر آنچه نزیسته میدارد، تورشیدی است که مشرق از او زاییده می
هتای آغتازین هتای آثتار دهتههای این مجموعه متفاو  از انگارهدر جستجوی صداست. انگاره
، 156 همتان:)د است، زن تورشید است، زن تواهان صمیمیت است است. زن باران است، زن با

تواهنتد او را کشد، وقتی میتواهند صدایش را درو کنند، بیشتر فریاد میوقتی می(. 133، 112
او در جهتان متتن (. 131و  163 همتان:) «جسدم را بر تاک مگذار»کشد مرده بپندارند فریاد می
 د برای تحول توانندگانش در جهان بیرون متن. تا الگویی باش زن را متحول کرده

 
 باران سجادی ها در شعر تحلیل استعاره -2-1

تجربۀ زیستۀ باران سجادی با هر دو شاعر دیگر متفاو  استت. او کته تبتارش بته ولایتت غتور 
اش را هتم در رسد، در دهۀ ش ت شمسی در ایران متولد شد و تح یلا  اولیتهافغانستان می
زنتدگی او بتا امتر سیاستی کتاملاً آمیختته بتود. (. 215: 2133)ارزگانی، سپری کرد همین کشور 

گذار حزب وحد  اسلامی بود که نهُ سال پتس از تولتد او مهاجری افغانستانی که پدرش بنیان
که مجبور بتود در کتودکی کتار کنتد. گذشت، چنانترور شد. زندگی او در ایران به سختی می

یتران وارد دانشتگاه شتود امتا همتان تجربتۀ زیستته از او شخ تیتی همه موفق شتد در ابااین
سرایی از ادامۀ تح یل در دانشتگاه علت برهنههنجارشکن ساتته بود و همین امر سبب شد به

 محروم شود. باران نهایتاً ت میم گرفت ایران را ترک و به کانادا مهاجر  کند.   
استت. نخستتین آنهتا بتا عنتوان نمتادین  سجادی تاکنون دو مجموعه شعر منتشتر کترده     

در کابل منتشر شد. واکنش اعتراضی نسبت به وضتعیت زنتان در افغانستتان  (2132) سنگباران
گترفتن از دهد. انتخاب سپیدسترایی و فاصتلهدال مرکزی شعرهای این مجموعه را تشکیل می

تترین فاصتلۀ تواهتد در دورهای ستنتی و حتتی نیمتایی حتاکی از آن استت کته او متیقالب
بوطیقایی از سنت قرار گیترد و حضتور ستایۀ فتروغ فرتتزاد بتر کلیتت مجموعته نتوع حتس 

از »تواهتد فتروغ دهتۀ نتود باشتد. او کند. او میپنداری دو شاعر را به ذهن متبادر میهمذا 
، مهتاجر  کترده و در ستطح فترم و محتتوا «سرزمین پدری کته قلمترو نظتام نمتادین استت

علیته »رود که نتوعی قیتام آن نظم نمادین قیام کند. به سراغ شعر سپید میتواهد دربرابر می
است که در جامعۀ سنتی افغانستان حاکم است. بوطیقای او قیامی استت علیته « نظم نمادینی

که در زبان شعر سنتی افغانستان نهادینه شده بتود. شتعر او « شدهقواعد ثابت و از قبل تعیین»
هتم در فترم بیرونتی و هتم در محتتوا «. نۀ افغانستان نیز تهی استاز حافظۀ تاریخی پدرسالا»

« نظتم و مناستبا  معنتایی»قیامی است علیه سنتی دیرپا و پتولادین در افغانستتان. او علیته 
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 .(2135یستنا، نتک. )کند تتا هویتت پدرستالارنۀ نستل تتویش را بته چتالش بکشتد شورش می
مردانتۀ حتاکم بتر جامعتۀ افغانستتان، گتذران واکنشی اعتراضی به باورهای سنتی و  سنگباران

زندگی در فقر و رنج و تبعیض جنسیتی است. او، درست مثل فروغ و برتلاف دو شتاعر دیگتر، 
ایستتد و راهبترد اساستی او هایش درمقابل سنت فرهنگی مردانه متیاز همان نخستین سروده

 دامتن، هتایاز استتعاره»م جهت است که دائاینتأکید بر عن ر زنانگی در شعر است. درست به
همتۀ »بترد و تواننتده تتودش را بته دست بهره متیو مواردی ازاین «لب رژ بلند، موی چادر،

 (. 2132)مهدوی، کند وارد می« به اتاق یک تانم»برد. او تواننده را اش میزنانه« زوایای زندگی
ای ای استت. شتاعر در استتعارهبرآمده از چنین زمینهسنگباران گرفته در های شکلانگاره      
هتا که با همۀ سختی( 22: 2132)سجادی، گذارد را به نمایش می« شدۀ تویشهای بریدهدست»

را به نمتایش « زنی از تبار عشق»هایی که جامعه بر او تحمیل کرده، در تویشتن تویش و رنج
عشتق بتازی »زیتد کته ای متیاو در جامعه(. جا)همان« کندسلام می»گذارد که به مخاطب می

ی ئشده، چونان شتی« توردگی مادرانهتم»و او را که دچار ( جا)همان« کندم نوعی منتشر می
بترد پس در پایان همین شعر، به بهشت پناه متی« کنددنیای مهاجر  پرتاب می»ارزش به کم

چنتدان زیتاد اش را آنجا بیابد. این بدان معناست که امید او به بهبود شترایط تا شاید آسودگی
بالاستت و  ستنگباراندر « زن، مرده است»نیست و شاید به همین علت است که بسامد انگارۀ 

کشتد را به ت ویر می« انبوه عزادارانی»است.  او  های زیادی از دل همین انگاره برآمدهاستعاره
 هتایبته گوشته»گوینتد اش تکبیتر متیو حتی وقتی زیتر جنتازه« کنندتشیی  می»که زن را 

چون حتی پتس « کندتر از همیشه به حمام تانه فرار میمرده»و یا « شودتابوتش پناهنده می
عنتوان زن کند. فشار روانتی جامعته بتر او بتهاز مرگ از جانب دیگریِ مرد احسان امنیت نمی

شتان حتی فریادهتای کوچته»و « است هاست که مردهسال»کند چندان است که احسان می
تواهتد و از مخاطب متی« جنازه شده»بیند که او بارها تویش را می«. زنده کندتواند او را نمی

  ؛213 ؛211 ؛23 ؛21: 2132 ،یستجادنتک. ) «ستخت بگرینتد»که با او به سر قبرش برود تا هتر دو 

بنیاد واکنش اعتراضی زنی ساتتارشکن استت کته های مردهاین استعاره .(233 و236 ؛236 ؛231
این انگتاره  ۀشدهکند. صور  نهادینشناسد و تعریف میبیند و میای میدهجامعه او را چون مر

زنان یتا بته تانته باشتند یتا در »شود که در افغانستان متداول است: دیده می یالمثلدر ضرب
است: تانه و گتور. بتاران ستجادی  فقط دو مکان برای زن تعریف شدهالمثل . در این ضرب«گور

تواهتد هتم متردان و هتم زنتان ستازی آن متینپذیرفته بلکه با برجستتهانگارۀ زن مرده است را 
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شتدگی بته امتری های مخربی آگاه سازد کته از فترط تکترار و عتادیکشورش را از تطر ذهنیت
           است.  طبیعی تبدیل شده

دهد. تشبیه های این مجموعه را تشکیل میوارگی زن پایۀ برتی دیگر از استعارهءانگارۀ شی   
به پنجترۀ تتالی »ی که ئیا شی« افتاده جایی»ی ئیا شی« سطلی پر از بدبختی و انح ار»ن به ز

ای از نمونته (212 و33 ؛23 ؛22 :)همتان «بایتد تعمیتر شتود»ای کته یتا وستیله« کندبرتورد می
ست. اما در این مورد نیز نظر او به ت ویر کشتیدن وقاحتت ت توراتی ا هاسازیگونه استعارهاین
اش را حتی در دل همتین های ع یانگریکه جامعۀ مردانه نسبت به زن دارد و گاه نشانهاست 
کنتد تتا آن را برتتورد متی« های پنجرۀ تالیمحابا به شیشهبی»دهد. مثلاً ها بروز میاستعاره

هتای تتالی، هتای پنجترهمحابتا شکستتن شیشتهتواهد با این شکستن و بیبشکند. شاعر می
بیند جامعه دل به مردگی او بسته، ت تمیم . وقتی میآلود جامعه بزندای توابهتلنگری به بدن

این گریز تنها گزیتر اوستت. گریتزی «. دوباره تودش را بردارد و به یک جای دور ببرد»گیرد می
شتدن. همتین  است برای یافتن پایگاهی برای مبارزه و اصلاح و ساتتن نه گریزی از روی تسلیم

اماهتا و »کند و در دل همین های روشن ترغیب میاو را به ساتتن استعارهحس مبارزه است که 
 بختشگتاه باشتد و هتم روشتناییتا هم تکیته« شودزیر چهلستونی روشن می»فراوان « اگرهای

 (.   52: 2132)سجادی، 
سجادی جوان در این مجموعه بیشتر روایتگر وضعیت موجتود استت تتا تغییردهنتدۀ آن.       

های تغییتر وارهوقون بازی ایام هنوز طرحکشیده در کشهای زنی رنجخستین واگویهگویا در ن
 ۀاش با سنت فرهنگی مردانه بیشتتر از نتوع مبتارزاست و مبارزه شکل نگرفته در ذهن او کاملاً

هتایی را جانبه دربرابر سنتی هزارساله. بر همین اسان است که استعارهمنفی است تا قیام همه
-شدن و بریدهساتته بیشتر با پیمردگی، پرپر شدن، تشک« زن گیاه است»انگارۀ  که در ذیل

کته او را « هتاییزیتر قتدم»و « انتدهایش تشکیدهشاته»کند شدن تناسب دارد. احسان می
و تا صبح بته تماشتای پرپتر « اندهایش را بریدهدست«. »است تشک شده»اند نادیده انگاشته

هتایش هایی از مبارزه در همتین گتروه از  استتعارههمه، بارقهیناست. باا شدن تویش نشسته
شود. مثلاً ضمن اذعان به پیمردگی تویش در مقام یتک زن، تعریضتی هتم بته نظتام دیده می

 ؛15 ؛22)همتان:  «انداش را هزار استاد دانشگاه مرور کردهپیمردگی»زند که اش میدانایی جامعه

      .(211 و211 ؛261
شتکل « زن کالاستت»ها در شعر باران ستجادی بتر گترد انگتارۀ ترین استعارها دردناکام      
ای قبول نیستت امتا در جامعتهای در جهان مدرن قابلاست. حضور و ظهور چنین انگارهه گرفت
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که در هنگام ازدواج پدرِ دتتر از تانواده داماد پول، زمتین، گتاو گوستفند بته نتام طویانته یتا 
تواند با پرداتت پتول، دتتتران دیگتری را بته همستری کند و مرد مییپیشکش درتواست م

تویش درآورد و دتترش را در بدل دتتری مبادله کند و آن دتتر به بدل را به نکتاح پستر و 
هایی بتر استعاره ،«(2)شوندبه بد داده می»ها دتتران یا حتی به عقد تودش دربیاورد یا در نزاع

گیترد. در چنتین وضتعیتی وقتتی زنتی بته در دل زبان شتکل متی اساساً« زن کالاست»بنیاد 
بینتیم کته آید. زنی را متیباری به ت ویر درمیهای غمبازنمایی وضعیت موجود بپردازد، صحنه

بته حتراج »تتواهش را هتای بوستهو لتب« عرضه کترده»تویشتن را چون کالایی « هزار بار»
او نهایتاً بته «. شوموم، هنوز زنده به گور میشهنوز ترید و فروش می»بیند که و می« گذاشته

اند و اکنون بته ایتن های سنت مردان آن را زتمی کردهنگرد که تازیانهبدن زتمی تویش می
 (.33 و63 ؛22: همان)  «؟ام را کجا عرضه کنمامروز تن زتمی»اندیشد که می
. او در شتعرش گیتردهایی است که طنتز در شتعر ستجادی شتکل متیدر چنین وضعیت      
پتذیرد تتا زشتتی ایتن متی هایی که جامعۀ مردانۀ افغانستان بر جنس زن تحمیتل کتردهنقش

هایی سراغ گرفت کته بتر توان در استعارهنمایی کند. یک چنین طنزی را میوضعیت را درشت

هتای نقتش ،است. در فرهنتگ ستنتی افغانستتان شکل گرفته« زن تدمتکار است»گرد انگارۀ 

شتود؛ کارهتای داتتل تانته چتون آشتپزی زنانه و مردانته تقستیم متی ۀه دو دستجنسیتی ب
به زن و کارهتای عمتده چتون رستیدگی بته امتور متالی،  غیره شویی وپرستاری از بچه، رتت

بنتدی جنستیتی ستبب کتاهش گتردد. ایتن طبقتهمدریت و رهبری تانواده به مرد محول می
شتود. باورهتای متذهبی نیتز بتر ایتن نگتاه یمشارکت اجتماعی زنان و تنتزل جایگتاه آنهتا مت

کنتد. راهتی کته بتاران طبیعی تهیته متیءالای متاوراگرا دامن زده و برای آنها پشتوانهجنسیت
های طنزبنیتاد استت. او زنتی را بته سجادی برای به چالش کشیدن این وضعیت یافته، استعاره

کند و « زیاد و کم هی را غذا ایهقابلمه زیر شعلۀ»کشد که هویتش به این است که ت ویر می
یتا « اجتاق تانته تتاموش نشتود»شتود کته مراقتب باشتد اش در این تلاصه میهمۀ زندگی

مبتادا کته « هتای تتالیگتیلان»تدمتکاری است که اضطرابش در این است که هنگام شستن 
هتای چتای به میزهای پر از گیلان»روی آنها باقی مانده باشد یا زنی است که باید « لکۀ هرزی»

 .(233 و213 ؛212 ؛222)همان:  است« پاکیزگی میزهای تانه»و غایت حیاتش « لبخند بزند
است. او بترای مبتارزه بتا  زن را در موقعیت فروتر به ت ویر کشیده بارانسنگسجادی در       

گریتزد، آیتد، از هویتت جنستیتی تتویش نمتیسنت فرهنگی مردانه در قالب یک مرد درنمی
هتایی کته در طتول تتاری  بتر او روا ها و رنتجکشد با همۀ زتمیش را به ت ویر میزنانگی تو
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هایی را که مردان دربارۀ زن دارند با گستتاتی اند. ابایی ندارد از اینکه ت ورا  و ذهنیتداشته
پندارند، او استعارۀ زنتی را و عریانی به ت ویر بکشد. اگر مردان او را موجودی نشخوارکننده می

گویتا «. کنتدنشتخوار متی« هرزگی لحظاتش را»یا « هایش رادر غاری فرورفتگی»ازد که سمی
های متردان را بتا تبتدیل آنهتا بته کتدهای ت تویری پتیش تواهد زشتی ت ورا  ذهنیتمی

عنوان موجتودی مکمتل صتریحاً چشمشان آورد. نیز ابایی ندارد که نیازش به دیگری مرد را به
ام را های افستردهاند/ تا شانههایت غایبای زن هستم/ دستحمانهیطرز بامشب به»بیان کند: 

هتای لتب»آورد کته و در همین شعر رویۀ دیگر ت ویر مرد را پیش چشم او می« بهبود بخشند
و « تریتدوفروش»و « توانتداز تته دل فاحشته متی»بترد و او را می« تواه زن را به تاراجبوسه
رسد کته های غایب است نهایتاً به این نتیجه میدر آرزوی دستزنی که «. کندگور میبهزنده»
اما این انکار نیتز وجته طنتزی و پارودیتک ، (211 و13 :)همان «ام را انکار کنمتواهم زنانگیمی»

کتنم، تمتام شتعرش چیتزی نیستت جتز اثبتا  ام را انکار میگوید زنانگیدارد. چون او که می
اش را انکار کنتد و تواهد زنانگیگوید میزنانگی است میزنانگی. کسی که تمام شعرش اثبا  

 «.         اجتماع هنری نقیضین است»این 
 شکل گرفتته، بته شتعر او هتم راه یافتته« زن پرنده است»هایی که بر گرد انگارۀ استعاره      

 آمتده های شکسته به دنیاهایش تیس در تون است و اصلاً با بالای که بالاست. منتها پرنده
شود منجر می« پرپر شدنش»دیگری است که به « زیردست»کند یا است و اگر هم پروازی می

-نگرد، جز ظلم بته زن نمتیکه به هر سوی می (211 و63 :)همان «های جهالتدر قرن»یا پرواز 
ای استعارۀ مناسبی است برای زن در سنت فرهنگی مردانه که شتاعر آن بیند. یک چنین پرنده

است. سجادیِ جوان میان آرمانِ مبتارزه بتا  کودکی با گوشت و پوست تویش لمس کردهرا از 
کته است؛ چنتدان ۀ فراوان ت ویر فرودستانۀ زن گرفتار شدهئسنت فرهنگی مردانه و راهبرد ارا

، تویشتتن را  «زن تیاط است»در ذیل انگارۀ  دهد. مثلاًالشعاع قرار میگاه دومی، اولی را تحت
پتاره شتده، کته پتاره»و درمقابل تتودش را « لبانش را دوتته»کشد که  ویر میتیاطی به ت

دوتتۀ یزدی استت کنندۀ شاعر لبهرچه استعارۀ اول تداعی .(31و  52: )همتان «تواند بدوزدنمی
آورد. البتته او دهد، استعارۀ دوم ت ویر انعطاف و نتاتوانی را پتیش چشتم متیو بوی مبارزه می
رویۀ دیگری از شخ تیت زن را « زن مادر است»هایی با مرکزیت ن استعارهسعی دارد با ساتت

هتا زاینتدۀ آفتتاب و آغتاز تر نماید. زن در ایتن استتعارهنیز معرفی و وجوه مثبت او را برجسته
دهتد، ستعی مثابه کشاورز نشان متیای که زن را بهیا در استعاره .(213و  56 :)همان رویش است

ز وضعیت انفعال و پذیرنگی به وضعیت فاعلیت و اثرگتذاری تغییتر دهتد: کرده موقعیت زن را ا
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همچنتتین در گتتروه دیگتتری از  (.36: 2132)ستتجادی، « هتتایم را تتتواهم کاشتتتمتتن برداشتتت»
کته و این« هنوز جاری است»ها زن را به رودی تشبیه کرده که در امتداد کوچۀ تاریک استعاره

تتوان در های مثبت را متیاوج این استعاره .(13و 13 :)همان «جاری تواهد بود»او پایان ندارد و 
انتد. او در ایتن ت تویر بشتار  شکل گرفته« زن پیامبر است»گروهی دانست که بر گرد انگارۀ 

دهد که از دوگانۀ اعترا  و انعطاف بته دوگانتۀ اعتترا  و کنشتگری ای را میظهور شاعر تازه
ام را ام/ دامنتههتای کتویر شتدهتشتنه ۀیتامبر همتو متن کته پاست:  فعال تغییر وضعیت داده

هتای ای که منفجتر شتده زیتر همتۀ برنامتهباغچه/ های باغچهتا پشت نفس/ دهمگسترش می
 (.  23: 2132سجادی، )جمهور محبوبم رییس
کجی به ستنت فرهنگتی است. انتخاب این نام دهن( 2133) پریوددومین مجموعۀ شعر او        
ه صحبت کردن یک زن دربارۀ چنین مفهومی را از م ادیق تابوشتکنی تلقتی ای است کمردانه
تتر کند. هم در عنوان و هم در طرز بیان و حتی ایماژها سایۀ فروغ فرتزاد در این اثر پررنگمی
است. وجه تشخص و تمایز او از دو شاعر دیگر تمرکز فراوان سجادی بر زنتانگی و تنتانگی  شده

سطح دو راهبرد اساسی وی برای مبتارزه بتا ستنت فرهنگتی گستترش است. این دو وییگی تا 
زمانی منتشر شد که سجادی به کانادا مهاجر  کرده بود. ترک وطتن منجتر  پریوداست.  یافته

به این نشده که او مسائل زنان وطنش را فراموش کند. در واکنش به قتل فرتنتده در کابتل و 
های فردی و وصتف مشغولیلۀ او دلئاری سرود. مسشدن لب و بینی ستاره در هرا ، اشعبریده

شناستنامه و حتس زنانته دارد.  پریوداندیشد و به زن و حالا  رمانتیک نیست، او به انسان می
بنتدی کترد را در سیزده حوزۀ مفهومی دستتهپریود های مفهومی مستخرج از توان استعارهمی

متثلاً در ایتن مجموعته نیتز موضعی دارنتد. اشتراک مفهومی و  بارانسنگکه بسیاری از آنها با 
زن پیتامبر »استت. انگتارۀ  شکل گرفته« زن، مرده است»ها بر گرد انگارۀ بالاترین بسامد استعاره

هتای بعتدی در مجموعۀ پیشین این امید را در تواننده ایجاد کرد که سجادی در مجموعه« است
« زن مترده استت»هتایی از نتوع ی انگتارهتری دست پیدا کند اما بسامد بتالاهای گستردهبه افق

دهد وی هنوز در چنبرۀ راهبرد مبتارزۀ منعطفانته گرفتتار استت. تتلاش او بتر افتزودن نشان می
ای استت مفاهیمی مثل عشق و رقص بر این حالت مردگی چندان مؤثر نیستت. چراکته او جنتازه

اگتر کبتوترانی وارد رق د کنار گتور کوچتک تتویش استت و که عاشق شده و اگر با معشوق می
 .(113 و261 ؛31 ؛21 ؛212 ؛3 :)همان دانشوند، بر پیشانی مردۀ شاعر نشستهجهان شعر می

تتدریج که بتهآمیزد، چنانمحور در شعر او درمیهای زنهای متعدد با استعارهمردگی به صور    
محتور ستجادی ی زنهادر استعاره« اسار »گیرد. مضمون زن در شعر او شکل می-دوگانۀ مرده 
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تیلی محسون نیست، شاید بدان جهت که در افغانستان زندگی نکرد و بعد هم به کانتادا رفتت. 
سازی کرده، قدر  تویش را در مواجهه بتا ایتن در چند موردی که مفهوم اسار  زنان را استعاره

 جادی،)ست« ام را برداشتت تتواهم کتردهتای بستتهحالا دست»کشد: وضعیت به رخ تواننده می

محور به مضتمون عشتق چنتدان توجته های زنعجیب است که سجادی در استعاره(. 223: 2133
چرتتد. متثلاً و در همان تعداد اندک نیز رابطۀ عاشق و معشوق بیشتر بر گترد مترگ متی نکرده
شتود امتا در کابون وارد جهان شعرش متی« کرده هرگز عاشق او نخواهد شدمردی که فکر می»
یا تنها در لحظۀ تداحافظی ت تویری از عاشتق (. 12)همان:  « کشداو را بر دوش میجسم تالی »
بینتیم کته و یا زنی را می( 13)همان: است  همۀ جدارهای دل زن را شکسته»بینیم که آن هم می
بتدین ترتیتب در ذهنیتت عاشتقانۀ او (. 221)همتان: « شودهای مردی دارد مچاله میدست»میان 
اند. در مواردی هم که عشق وارد شعرش شده، تأکیتد شتاعر بتر تنتانگی تاموشهای رابطه چراغ

و نجابت عجیب دستت هتای تتو/ »کند:  تر میاش برجستهجنبۀ غریزی رابطه را از طرف عاطفی
هاست در میتان سال [..].وقتی توی تن من راه بروی  [...]های من عبور کرد وقتی شهو  از دست

اما در همین حوزه نیز باز حتس مبتارزه و (. 223، 213، 226)همان: « داری من عبورومرور غیرقانونی
تتازد کته هتایی متیتوان مشاهده کرد. مثلاً آنجا کته گستتاتانه بته ذهنیتتاعترا  شاعر را می

هتا/ در تنۀ زنهمه تن را/ و اجارۀ پاییندهیم اینو اجاره می»واره است: ءنگاهشان به بدن زن شی
 دچتار متن»زند به تجار  بتدن: یا آنجا که تعریضی می( 33)همتان: « تواهد بود؟تمام عمر چقدر 

گویتا دغدغتۀ مبتارزه بتا نظتام (. 232: )همتان« ندارد پایانی قطعاً که هستم شماریبی هایبیزنس
بیند، به او فرصت مستتغرق شتدن در تموجتا  عتاطفی را مثابه کالا میای که بدن زن را بهتنانه
تلاش او برای استفاده از واژگان اروتیک و طرح مضتامین تنانته در شتعر او را بایتد  دهد. تمامنمی

بیانی وی برای مبارزه با سنت فرهنگی مردانه به شمار آورد. او درست ماننتد فتروغ -راهبرد بلاغی
فرتزاد به سراغ تابوهایی رفته که صحبت کردن دربارۀ آنها برای زنان در ستنت فرهنگتی مردانته 

های سنت متذکور استت و از مقولتۀ تجتاهر بته ست. این راهبرد برای متزلزل کردن پایهممنوع ا
 فسق نیست.   

هتای اما نکتۀ جالب در شعر او این است که در این دفتر، برای ت ویر زنان مبارز از استعاره     
حتوزۀ است. این شگرد او مقام زن را فروتر نیاورده بلکه بتا کشتف یتک  حیوانا  استفاده کرده
کند. در ادبیتا  ایتران و سازی به شاعران معرفی میای تازه را برای استعارهت ویری تازه زمینه

از همین روست که ما حیوان، گرگ، ستگ گتاو و » .جهان حوزۀ حیوانا  بسیار پر کاربرد است

عنایی سجادی از این قابلیت در حوزۀ م (.11: 2131)کوچش، « بریمغیره را برای انسان به کار می
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ی تجسم شده کته یتواست. صدای زن به صور  حیوان درنده موردنظرش توب استفاده کرده
شتود کته افستار تواهد مهر سکو  بر لب داشته باشد. یا زن بته استبی تشتبیه متیدیگر نمی

   .(213 و 222: 2133، یسجاد) تواهد در بند دیگری باشدتویش را پاره کرده و دیگر نمی
هتایی استتعاره است: نخست ها رفتهبه سراغ سه گروه از استعاره سازیمفهوم سجادی برای     
هتایی کند، مثل چراغ، تورشید، پیتامبر و دوم، استتعارهزن را در موقعیت برتر بازنمایی می که

هایی که زن را موجتودی فروتتر شدند و سوم استعارهکه در سنت فرهنگی مردانه تابو تلقی می
 . در هر سه مورد هدفش مبارزه با سنت فرهنگی مردانه است.  دهداز مرد نشان می

 
 گیرینتیجه -1

هروی، نکهت و سجادی سه زن شاعر معاصر افغانستان نمایندۀ سه صتدای جتاری در گفتمتان 
کنتد کته عمتدتاً گترایش بته ستنت ادبی این کشور هستند. هروی صتدایی را نماینتدگی متی

ه تغییر و تحول به بدنتۀ شتعر آنهتا راه یافتته امتا چنتدان ادبی دارند و بااینکه میل ب -فرهنگی
نیست که تبدیل به گفتمان شده باشد. نکهت نمایندۀ نسل دوم زنان شاعر افغانستان است کته 

کنتد امتا تیزد، کمی بتا آن همراهتی متیتحول کلیدواژۀ آنهاست. نکهت از دل سنت به پا می
وشمندی اشتکالا  ستنت فرهنگتی مردانته را شود. او با هتیلی زود متوجه ضرور  تغییر می

کنتد. تحتول در شتعر او از زنتی متمایتل بته شناسایی و با بیانی هنری به اصلاح آنها اقدام می
رسد. سجادی نمایندۀ نسل سومی است کته بتیش از اصلاح آغاز و به مبارزی فعال به انجام می

نگری راهبترد اصتلی او و تنتانگی و روی، ع یاگری به ساتتارشکنی باور دارند. هم ازایناصلاح
زنانگی شگردهای اوست. سجادی نخواسته یا نتوانسته تعارضا  درونی تویش را برطرف کنتد 

 وآمد دارد.  و در فاصلۀ آرمان و واقعیت رفت
 

 نوشتپی
 یتک مرد با قبیله از زن یک رفتن مانند ناموسی هاینزاع در معمولاً که است عرفی دادن بد اصطلاح» -2
 متردان بتین زنان هانزاع این رف  برای. گیردمی صور  غیره و مرد و زن یک نامشروع ۀرابط یا دیگر ۀقبیل

 .(33: 2311 یسنا،) «پرداتتن را تود کار معنای بد به گویند؛می دادن بد معامله این به. شوندمی معامله
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